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 به نام خدا

 نوستالژي(غمياد) در شعر كرم دوستي

 

 *دكتر علي نوري

 **فرزاد حاجي پور شورابه

 

 چكيده

0Fنوستالژي(غمياد

در هنـر و  بتـدريج  وانپزشكي ابداع و پـس از آن  اصطلاحي است كه ابتدا در عالم ر )1
علاوه بر اين، اصطلاح يادشده  ادبيات به كار گرفته شد؛ تا جايي كه امروزه ديگر اصطلاحي ادبي است تا پزشكي.

اش (غم غربت و دلتنگي دوري از وطن) فراتر رفت و توسع معنايي حاصـل كـرد؛ تـا    به مرور زمان از مفهوم اوليه
اعم از گذشتة تاريخي، جغرافيـايي،   آميز از گذشتهوار و حسرتجايي كه امروزه در معناي هرگونه يادكرد دلتنگ

رويكرد نوستالژيك به گذشتة تـاريخي، فرهنگـي و جغرافيـايي در     رود.به كار مي فرهنگي و اخلاقي در آثار ادبي
سـرا بيشـتر از   شعر لكي نيز مانند بسياري از شعرهاي فارسي ديده مي شود. اين رويكرد نزد برخي شاعران لكـي 

يكي از شاعران امروز كوهدشت است كه در بخشـهاي قابـل تـوجهي از     م دوستيكرخورد. ديگران به چشم مي
تعابير، تصاوير، مفاهيم و روايتهاي نوستالژيك(غميادوار) آشـكار اسـت. در ايـن مقالـه     ، »پژاره«مجموعه شعرش 

 را بررسي و تحليل كنيم. ويغميادوار اشعار  كه برآنيم

 

 ي، شعر لكي، شعر لرستان.: نوستالژي(غمياد)، كرم دوستكليد واژه ها

 

 

 

جاده تهران، دانشگاه لرستان، گروه زبان و  5* استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه لرستان، آدرس: كيلومتر 
                                            nooria67@yahoo.com               09166676698تلفن: ادبيات فارسي، 

 بوعلي، انتهاي خ 6كوهدشت، كيلومتر  (** دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه لرستان  
  09163604072farzad_hajipoor@yahoo.comكوهدشت، تلفن:  اسلامي آزاد دانشگاه دبيرخانه

 

                                                            
به كار رفته  اصطلاح يادشده نخستين بار در اين مقاله به عنوان معادل فارسي، »نوستالژي«با توجه به وسعت معنايي امروزِ اصطلاح اين واژه  -1

 چون غم غربت يا دلتنگي براي وطن به كار رود. محدودتري بلكه در صورت پذيرش صاحب نظران، به جاي تعابير ؛است

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

1 
 

 مقدمه   -1

و  به معني بازگشت به خانه  nostosدو كلمه يوناني تركيب ) از Nostalgia(نوستالژياصطلاح              
algia به كار رفته و مجموعاً به معناي دلتنگي براي ميهن، رنج فراغ و دوري از وطن ساخته شده  به معني درد

به معناي حسرت گذشته، غم غربت، نيز در زبان انگليسي اين اصطلاح،  )3451: 3،ج 1370پور، (آريان.است
يا » حنين« ا تعابيرب ) و در زبان عربي1001: 1391است(فرهنگ معاصر هزاره، آمده هواي وطن و دلتنگي

ها وجود احساسي طبيعي است كه در ميان همة انسان )144: 1388.(آذرنوش، كنندميياد آن  از» اغتراب«
از زماني كه آدمي، خود را دور از وطن، خانواده و  توان پيشينة تاريخي روشني براي آن يافت؛ چنانكهنمي دارد و

رويه در تغييرات بي ،مهاجرت، از دست دادن عزيزان، پيري، جنگ .ه است، بر وجود او غلبه كردهاش ديدگذشته
نخستين بار  )17: 1375زمان و مكان و ... از مهمترين عوامل ظهور و غلبه اين احساس است.(ر.ك: شاملو، 

اي كه براي توصيف حالات روحي ميلادي در مقاله 1688در سال  ،پزشك سوئيسي، هوفر (يوهانس)جوهانس
. هوفر علت اصلي ناراحتي آنان را تنها دور ماندن را به كار برد اصطلاح ش منتشر كرد اينانبيمارتن از دو 

پس از  هايشان بهبود يافتند.خانواده بهپس از بازگشت  نفرهر دو  طولاني از وطن و خانواده تشخيص داد و اتفاقاً
كوشيدند نيز به تبع هوفر  ديگر پزشكان. شدآن، موارد متعددي از اين نوع اختلال نيز در ميان نظاميان مشاهده 

به  1F1»آسيب شناسي رواني«از ديدگاه نوستالژي  شايند، اين اختلال را درمان كنند.با يادآوري خاطرات خو تا
و به  گيردميگذشته نشأت دلي آسوده رنجي وشادي، بي شود كه از دورانيي اطلاق ميهارؤياخاطرات و 

رفتار نوستالژيك، واكنشي دفاعي نيز هست   )17شاملو، پيشين:  (.شودمربوط ميكه ديگر وجود ندارد  روزگاري
اي فرار از رسند راهي برشوند يا به پيري ميشان با مشكلاتي روبرو ميوقتي افراد در زندگي«طبيعي است كه و 

شريفيان، ».(اندكنند كه در آن زندگي پرشكوهي داشتهاي را ميجويند يا آرزوي گذشتهتنگناها و مشكلات مي
هرگاه فرد در ذهن خود به گذشته رجوع كند و با مرور آن دچار نوعي « توان گفتمي ي،عبارتبه  )270: 1387

دچار نوستالژي شده كه در زبان فارسي آن را غالباً غم غربت و آور شود، حالت غم و اندوه توأم با حالت لذت سكر
توان به مرگ از مهمترين عوامل ايجاد نوستالژي، مي )139: 1381(انوشه،»اندحسرت گذشته تعبير كرده

عزيزان، حبس و تبعيد، حسرت بر گذشته توأم با شكايت از اوضاع زمانه، مهاجرت، يادآوري خاطرات كودكي و 
نوستالژي را به دو دستة  )11شاملو، پيشين: ر.ك:  و درد پيري و انديشيدن به مرگ اشاره كرد.( جواني و غم

   )11اند.(همان:تقسيم كردهكلي فردي(شخصي) و اجتماعي 

و  سينما و موسيقي شد ، تئاتر،و وارد دنياي ادبيات، فلسفهمحو ن پزشكي واز مت بتدريج اين اصطلاح،            
تري كه البته هاي متفاوت يافت، در معنا نيز گسترش حاصل كرد و به معاني وسيعبه سبب تفاوتي كه در زمينه

 . قرار دارند به كار رفت از گذشتهآميز همه كم و بيش حول مفهوم مركزي دلتنگي و يادكرد حسرت

است. او بازنشستة آموزش و  لرستانامروز  گويلكي نعراايكي از ش ش.) 1337(متولد كرم دوستي
شمسـي   1390در سال » پژاره«كه مجموعه اشعارش تحت عنوان كوهدشت است شهرستان و ساكن  پرورش
2Fزبان لكيشد. پژاره در  منتشر

همچنـان كـه از اسـم كتـاب پيداسـت       و به معناي غم و اندوه و دلتنگي است 2
هـا و  مضامين غميادوار در بخشهايي از آن آشكار و قابل بررسي است. در اين مقاله سعي شـده اسـت تـا جلـوه    

 بررسي و تحليل شود. اوهايي از انواع غمياد در اشعار نمونه

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

2 
 

م گرفتـه اسـت؛ از جملـه    تاكنون در خصوص نوستالژي(غمياد) در شعر و نثر معاصر تحقيقاتي انجا  پيشينه -2
نوستالژي در شعر قيصر امين پور نوشتة محسن ميرصادقي، بررسي فرايند نوستالژي در اشعار اخوان ثالث نوشتة 

تطبيق نوشبالژي در انديشة جبران و نيما، نوشـتة مهـدي ممـتحن، حسـن مجيـدي و سـكينه        ،مهدي شريفيان
 و شعر لكي هيچ پژوهشي انجام نگرفته است.و... ولي دربارة غمياد در شعر لرستان  صارمي گروي

 

 بحث و بررسي -3

نوستالژي شد و در آثار بسياري از  حضور عرصة اصليهنر  و ادبياتپس از روانشناسي و روانپزشكي،                 
شاعران و نويسندگان، ازجمله پيروان مكاتب رمانتيسم، سمبوليسم، سوررئاليسم و رئاليسم جادويي كم و بيش 

به فرار به رؤيا، فرار به گذشته، « هور يافت؛ بويژه در مكتب ادبي رمانتيك، تأثير آشكار نهاد:ظهايي از آن جلوه
؛ بويژه در )16: 1381سيدحسيني، (هاي اين مكتب است.از ويژگي »ه تخيلهاي دوردست، بسرزمين

 ) 160: 1373ير و لووي، ه، توجه ويژه به آرمانشهر جوامع كوچك مورد توجه است.(س»طلبرمانتسيم رهايي«
روانپزشكي اين اصطلاح در ادبيات و هنر، تفاوتهاي آشكاري با روانپزشكي و روانشناسي دارد؛ ازجمله اينكه در 

-بيشتر عوارض جسمي و روحي آن مطرح است ولي در ادبيات، دو بعد عاطفي و زباني قضيه يعني بيان حسرت
لقيات، رفتارها و روابط گذشته مورد توجه است. به همين دليل آلود از زمانها، مكانها، اشياء، خُآميز و يادكرد غم

ي اما در ادبيات رفتاري است كه معمولاٌ ناخودآگاه در شاعر و نوستالژ« يابد:شناسانه ميجنبة ادبي و سبكبيشتر 
به تعبيري، ) 1369: 1376(انوشه، ». كندشناختي پيدا ميكند و از همين رو اهميتي سبكنويسنده بروز مي

به معناي دلتنگي، توسعاً  دارد واشاره  آمدن و دور ماندننوستالژي در ادبيات، به احساسات رمانتيك و غم دير 
به فرهنگي و...)  ، جغرافيايي،تاريخية گذشتدوري از ياران، از  جدايي(دوري از وطن،  حسرت زدگي، غمِ غربت

تاكنون معادلي براي اين واژه انتخاب ننموده است؛ بر اين اساس  نيز . فرهنگستان زبان و ادب فارسيرودكار مي
 به عنوان معادل اين تعبير پيشنهاد گرديد.» غمياد«اصطلاح 

توان اند ميواقع شده وارغمياد توصيفات، تعابير و مفاهيم گاهجلوهكم و بيش، ترين آثاري كه از مهم             
-نداستاشعرهاي كساني چون نوواليس، ويليام بليك، كالريج، وردزورث، هردر و ديگران و   بهدر بيرون از ايران 

 ير،از برناردن دو سن پي» پل و ويرژيني«و »كلبة هندي« از ژان ژاك روسو، »شرح حال خودنوشت«ونهايي چ
 از ميلان كوندرا و» جهالت«از مارسل پروست، » در جستجوي زمان از دست رفته«)، 99 -90 :1378(جعفري،

و در ايران به آثاري  ؛اثر آندري تاركوفسكي» نوستالژي«و فيلم   از ساموئل بكت» در انتظار گودو« ةنمايشنام نيز
وشتة تقي مدرسي، ن» شريفجان، شريفجان«نوشته جلال آل احمد، » نفرين زمين« و»سرگذشت كندوها«چون

از » ازخم چنبر«و » باشبيرو«، »كليدر« اثر ناصر ايراني،» نورآباد،دهكدة من« ،نوشتة سيمين دانشور »سووشون«
دل «پور، شتة منيرو روانينو »اهل غرق« اشرف درويشيان،علي نوشتة» سالهاي ابري«، آباديمحمود دولت

و جز  نوشتة رضيه انصاري» تريو تهران«از كيوان ازرقي، » سرزمين نوچ«، پورشهريار مندنياثر » دلدادگي
بايد يادآوري و هرچند  .اشاره كرد )178-151: 1383و تسليمي، 525-508: 1377(ر.ك: ميرعابديني، آن

گردد و در اساطير و به روزگاران كهن برمي ،آميز از گذشتهپيشينة تجلي يادكرد حسرتبلكه تأكيد كرد كه 
آنچه در خصوص حسرت آدم بر هبوط او از  ؛ مانندشودربرد غمياد ديده ميهايي از كاهاي ملل، نمونهحماسه

وم با تعابير و توصيفاتي غميادوار از سرزميني موس  اند. در يكي از اساطير سومريبهشت يا دربارة آرمانشهر آورده
 )، ياد شده است: Dilmun»(ديلمون«به 
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داد،/ ./ در ديلمون غراب فريادي سر نميروشن است /جايي پاك است، سرزمين ديلمون جايي /سرزمين ديلمون«          
 )287: 1379(هادي، »ربود، ...  نميكشت،/ گرگ بره را درداد،/ شير نميغليواژ، فرياد غليواژي سر نمي

رويكرد غميادوار(نوستالژيك) به گذشتة جغرافيـايي، تـاريخي و فرهنگـي در شـعر كـرم      در اين مقاله، 
اگر شعر را به تعبير استاد شفيعي كدكني گره خوردگي عاطفه و تخيل بدانيم كـه در   .دوستي بررسي مي شود

ن مقالـه از  زباني آهنگين شكل گرفته است، در شعر كرم دوستي نمونه هاي زيبايي از عاطفه شاعرانه كه در اي ـ
غمياد اخلاق حسنه گذشتگان، يادكرد مـرگ، دوران كـودكي، يـادكرد     -هاي آن به غمياد تعبير شده به شكل

بـا زبـاني    ،بيـان شـده   -و نيز يادكرد آداب و رسوم و اسباب و اثاثيه ساده زندگي گذشتگان ،هاي گذشتهآبادني
بدين منظور، اين موضوع را در چنـد مقولـه، جداگانـه     هنرمندانه و زيبا در فرم و قالب سنتي عرضه شده است.

غميـاد طبيعـت   ، غميـاد دوران كـودكي  توان بـه  ها مياين مقولهمهمترين بررسي و ارزيابي مي كنيم. از 
، غمياد اخلاق حسنة گذشـتگان، غميـاد آداب و رسـوم    و نيز آباداني هاي گذشتة روستاهاسرسبز 
غمياد ياران رفته و حسرت جاي خـالي آنهـا و آسـيب و    بويژه سادگي و صدق گذشتگان،  ،گذشته

 اشاره كرد. صدمة مرگ

 غمياد دوران كودكي -3-1

يكي از جلوه هاي غمياد، بازگشت به كودكي و يادآوري خـاطرات كـودكي و نوجـواني اسـت. طبيعـي      
حسـرت از   است كه هر شخصي با گذر زمان و دور شدن از كودكي و نوجواني، دلتنگ آن دوران مي شود و بـا 

 آن ياد مي كند. كرم دوستي نيز در برخي از سروده هايش با چنين حسرتي از گذر زمان ياد مي كند:

3Fمارمِ اي ويرمِ دو بازي اي زمون گجُري                    اَنگَري و منگري 

4F، اتََتَر و متَتَري3

4   

 ـ  ر شـَرّي  (پـژاره،        روزگارمِ عين بازي و دسِ آيلي گذشـت                       م رِّ آخـ لِ چـاتول شـ نم و دوسـ ه مـ
 )200ص

 (Marem e vīirem do bazi ē zamōne gojarī/ angariyo mangary, atataro matatarī. 

Rūzegārem eine bāzi va dase āyli gozasht/ me manemo dūsale chātol sherre 
ākher sharī.) 

را از دوران كودكي به ياد مـي آورم. روزگـار عمـر مـن     » اتََتَر و متَتَري«و » اَنگري و منگري«دو بازي كودكانه  *
 همانند يك بازي كودكانه با كودكي كردن تباه شد. من ماندم و دوستان و كلبه اي فقيرانه و عاقبت به شرّي.

به ياد خـود مـي آورد؛ بـويژه دو بـازي پـر       غميادگونه رادر اين ابيات، شاعر زمان كوچكي(گجُري) و بازيهاي آن 
. اما مضمون نوستالژيك و غميادوار او در بيـت دوم آشـكار   را كاربرد روزگار كودكي او و منطقة محل زندگي اش

. در ايـن بيـت ابتـدا بـا     كنـد ؛ هرچند متفكرانه، تأسف و حسرتش را از اتلاف عمر عزيز نيز پنهـان نمـي  مي شود
از گذشتن و تباه شدن روزگار خود به دست كودكي ياد مـي كنـد و سـپس بـا حسـرت و انـدوهي       حسرتي تلخ 

 خود فرياد مي زند. » عاقبت به شرّي«مضاعف از وضع اسفبار دوران بزرگسالي و به اصطلاح 

هـم  كنـد و  آميز از گذشت آن روزگار ياد ميهاي كودكي، هم با لحني حسرتدر جاي ديگري نيز با يادكرد بازي
   دهد:از وضع كنوني خود شكوه سزمي

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

4 
 

5Fچوي كلاو رنكيِ

5 ك، دوره سرداك6آيلَل چوار دورمِ گيريا                پا گُلولي، پِر پِفيلF

 )58شَرِّم     (همان، ص 6

    (chui kelāwronkiye āylal chwardeorem giria/ pā goelūli, perr pefīlek, duirah 
sardāke shařem.) 

مانند بازي هيجاني بچه ها(كلاو رنكي) چهار طرفم محاصره شده است. پاهايم كوفته شده و پر از تاول است و  *
 هدف شرِّ من دور است.

و آن  را؛ در اين بيت شاعر بازي محلي كلاو رنكي را با حسرت فراياد مي آورد، خصوصاً لحظات هيجاني آن بـازي 
كه كلاه حريف را با چالاكي برداشته و مي خواهد هرچه سـريعتر   را ازيكنيب ،زماني است كه تعدادي از بازيكنان

 به هدف تعيين شده(سرداك) برساند، محاصره كرده اند و مي خواهند كلاه را از دست او بقاپند. 

 يا در اين بيت:

 )28اره بچِيمن     (همان، صچوي دنگ لاوه لاوه گرم و گل دار                                    و گَرد داوِ گاخ

    (chui daŋe lāwa lawa garmo geldar/ va garde dāwe gakh-w-ara bechīme(o)n.) 

 همانند صداي گرم و دلنشين لالايي، به همراه تاب خوردن گهواره برويم. *

را با صدايي گرم و زيبـا  مادران لك به همراه تاب دادن گهواره، براي كودك داخل گهواره لاوه لاوه(نوعي لالايي) 
 مي خوانند؛ و اين يكي از خاطرات دلنشين و فراموش ناشدني شاعر است كه با حسرت از آن ياد مي كند.

 ايامي كه چه بسا با سختي و فقر سپري شده و حالا جزو خاطرات شيرين شاعر است:

 )70سيف سور ار سفره ژارِ هفت سينم برسّن   (همان، ص              گري پلمونه چوي آيلِ عيد اَر سر شيويا   

    (Geripalmōna chui āyle eid ar sar shivia/ sife soir ar sefra zhāre haft sīnem 
beřasen.) 

 ان.همانند بچه اي كه در عيد نوروز عزادار باشد، گريه مي كنم، سيب قرمز را بر سفرة فقيرانة هفت سينم برس *

هنگام عيد نوروز معمولاً براي كودكان لباس نو مي خرند، در اين بين خانواده هاي فقيـر و پـر جمعيـت معمـولاً     
روز در  -چه به سببي چون مرگ عزيزان و چه به دليل فقر –براي تمام بچه ها لباس نو نمي خرند و بچه اي كه 

و جشنش به هم خورده است. چنان بچه اي در حالت عيد لباس نو نداشته باشد اصطلاحاً مي گويند عزادار است 
نااميدي همچنان تا لحظات تحويل سال منتظر است پدر برايش لباس نو بخـرد و سـفرة رنگارنـگ هفـت سـين      

 ترتيب بدهد. شاعر با حسرت از آن ايام و آن خواسته هاي سركوب شدة كودكانه ياد مي كند.

7Fبِنيش جمِ ده هلوركيم

 )64تا سفيده                                    چوي آيلِ برّيا اي شيرمِ ايمشو  (همان، ص 7

    (Benīsh jem da halūr(l)kim tā sefidah/ chui āyle berria ei shīrem īmshew.) 

 بنشين و گهواره ام را تا سپيده صبح بجنبان، امشب همانند طفل از شير گرفته شده هستم. *
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» شـيربِر «ز مراحل سخت زندگي كودك، زماني است كه او را از شير مي گيرند و در اصـطلاح محلـي او را   يكي ا
مي كنند؛ او بي تاب و بيقرار است و خواب و راحتـي نـدارد، و مـادرش بايسـتي شـب تـا صـبح او را در گهـواره         

 د مي كنند.  بجنباند. اين هم يكي از خاطرات تلخ كودكي است كه شاعر با شيريني از آن يا

 

 غمياد آباداني هاي گذشته، طبيعت بكر و مظاهر آن -3-2

و بـا   شاعر زيبايي هاي طبيعت بكر منطقه لكستان را به گونه اي زنـده و گيـرا بـه تصـوير مـي كشـد      
در يكي از غزلهـاي زيبـاي    . اوكندها ياد ميآميز از آنها و دور شدن شاعر از آن مناظر و آبادانيتعبيري حسرت

و اسـتغراق  كردن، گوش سـپردن  ابتدا مخاطب را بر ساحل رود سيمره مي نشاند و به نظاره  نوستالژيك خود، 
اي از  روزگارِ بي رونقي آن را نيز با حسـرت در نظـر   در سمفوني بي ساز و تار آن وا مي دارد؛ و در پايان، جلوه

 كند:  مخاطب مجسم مي

 

8Fلگ تاريخ اژ وِهارِ سمره                                    كَلَه بادسوز و برزه و

 و وشت و وارون ريويارِ سيمره 8

    (Sowzo barza valge tārikh až vehare seimera/ kala bādo vashto vāron riviare 
seimera.) 

 و باران رهگذران سيمره هستند. برگ تاريخ از بهار سيمره سبز و بلند است، كَلَه باد و باد باران آور *

 شُره آو و هيلَه اسب و ياس و دار ازگوه                                  شيرز و پلتاف بهرمُ يادگارِ سيمره

    (Shořah awo hīlah asbo yāso dāre azgowa/ shirezo paltāfe bahrom yādegare 
seimera.) 

 ازگوه، شيرز و جهش بهرام يادگاران سيمره هستند.شرشر آب و شيهة اسب و ياس و بوتة  *

 ارجن و جرجّرّ خياطه، بافه بافه خيزرن                                 خيمه داسي هفته رنگ اَر لا نسارِ سيمره

    (Arjeno jar jar khiāta, bāfa bāfa kheizaron/ kheima dasi hafta ranŋ ar lā nesāre 
seimera.) 

 ارجن و پيچ پيچ آويزه، بغل بغل خيزران، هفت رنگ در طرف شمال كوههاي سيمره خيمه زده است. *

9Fشاقه كوگ و دنگ ايرج

 هوفه بالِ رشه دال                             سير بكه سمفونيِ بي ساز و تارِ سيمره 9

    (Shāghah kewgo daŋe iraj, hūfah bāle rasha dal/ seir beka samfoniye bi sāzo 
tāre seimera.) 

 آواي كبك و صداي ايرج و صداي بال رشه دال، اين سمفوني بي ساز و تار سيمره را نگاه كن. *

 يتون عرب                                   هلمت ناهلمونه كَت اي آوار سيمرهآزيتي من روزگار اژ شَپه تُ
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    (Aziati man rūzegār až shapatuitōne erab/ halmate nāhalmona kat ei āwāre 
seimera.) 

 روزگار از گرد و خاك حمله اعراب عزادار ماند، هجوم ناگهاني، سيمره را ويران كرد. *

 تا خرشِّت تير و نزَه اي نهاون جِريا                                      پشِكيا مزگ سخونِ درده دارِ سيمره

   (Ta kheřeshte tīro neiza ei nehāwan jeria / peshkia mazge soekhone darda dare 
seimera.) 

 با شروع باران تير و نيزه از نهاوند، مغز استخوان دردمند سيمره ريز ريز شد.  *

 يله سوارِ سيمرهگُله گُله نوم و نيشونِ فرخزاد دلير                                       شيرِ نيرِ حاكم ن

   (Goela goela nomo nīshone farokhzāde dalir/ shire nire hākeme nilah sowāre 
seimera.) 

 همه جا نام و نشان رستم فرخزاد، شير نرِ حاكم سمند سوار سيمره هست. *

 

 ، اي مخارِ سيمرهچوي رگ خيرت هرمز، اي دلِ گاماسياو                               جوشيا خوينِ سياوش

   (Chui rage khīrate hormez ei dele gāmāsiāw/ jūshia khoine siawash ei makhare 
seimera.) 

 همانند رگ غيرت هرمز از دل سراب گاماسياب، خون سياوش از صخره هاي سيمره مي جوشد. *

 پيچيا اي سي پله دنگ هاوارِ سيمره    سم كُتون اسبِ تيمور، گالَه گالِ ايلِ لك                            

   (Sem koetone asbe teimūr, gālah gāle iľe Ľak/ pichia ei sipela daŋe hāwāre 
seimera.) 

 فرياد هوار كردن هاي سيمره پيچيده شد.» سي پله«سم كوبيدن اسب تيمور، سر و صداي ايل لك زبان، در  *

 نويسيا                               تا بِگيسي آگرِ دشت انارِ سيمره راز عشق و خوينِ فرهاد، اَر شقايق

   (Rāze eshgh va khoine farhād ar shaghāyegh nwisia/ tā begīsi āgere dashte 
anāre seimera.) 

 راز عشق با خون فرهاد بر شقايق نوشته شد، تا آتش دشت پر از انار سيمره روشن بماند. *

 )85شاخِ هنجس، دل ستي و بيقرار               موره ماري بايه قوش، اَر روزگارِ سيمره  (همان، ص يِه وچون ار

   (Ye vechon ar shakhe henjes, del setiyo bigherar/ mūra māri bayaghoesh ar 
rūzegāre seimera.) 

 روز سيمره مويه مي كند. جغد به صورت يكريز بر قلّة كوه هنجس، دل سوخته و بيقرار، بر حال و *
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فرايـاد   آميز، با بياني غميادآگين و حسرتمظاهر زيباي طبيعت بكر روستا در گذشتهدر مثنوي زيبايي نيز شاعر 
دهد. چكيـدة محتوايـاين شـعر، از ايـن قـرار      نشان مياز فقدان آنها مراتب تأثر و تحسر شديد خود را مي آورد و 

   است:

ي وحشي نيست، آهو در دشت جست و گريـز نمـي كنـد؛ كبـك هـا از سـايه سـار        ديگر خبري از كل ها و بزها
كوهستان آوازي سر نمي دهند؛ ديگر خبري از شيرجه هاي زهره ترك كن پلنگ كوهستان نيست؛ شبها صـداي  
جغد نمي آيد؛ ديگر پرندة چوپان فريب به پـرواز در نمـي آيـد؛ ديگـر خبـري از سـرخي درخـت بلالـك و نيـز          

 قة بوتة وني نيست؛ درختان بلند كجايند؟درخشندگي سا

 شاقه شاقِ كوگ نسارمِ نيه                                 دنگ كَل و بِز مخارمِ نيه           

   (Daŋe kalo bez makhārem nia/ shāgha shaghe kewge nesārem nia.) 

 صداي كل و بز از صخره هايم نمي آيد و كبك ها در سايه سار كوهستانم آوازي سر نمي دهند.   *

 لَه زِر10نه پلتاف پلنگ زF

 كري                                        نه دارِ بلنگ اور گلا دري10

   (Na paltāf palenŋ zala zeř kari/ na dāre belenŋ ewr geĽā dari.) 

 شيرجه هاي سهمناك پلنگ كوهستان خبري هست و نه درخت بلندي كه ابرها را به طرف خود بكشاند.نه از *

 نه شون فيرِنكَ پروازه مكي                                         نه آهو اَر دشت گَلوازه مكي

   (Na shonfirenak parvāzah makei/ na ahū ar dasht galwazah makei.) 

 پرندة چوپان فريب پرواز مي كند و نه آهو در دامنه ها جست و گريز مي كند.نه *

 

 )149-150نه دي بلالك اي سرخاو كَتي                                   نه ساقِ وني وِرينجه هتي  (همان، صص 

   (Na dī beľāľek ei sorkhāw kati/na sāghe vani verīnjah hati .) 

 نيست. لك و نيز درخشندگي ساقة بوتة وناز سرخي درخت بلاديگر خبري *

 خورد:نالد و حسرت ميانگيز از سپري شدن آن همه زيبايي و رنگها و بوهاي خوش ميو در غزلي حزن

 )38وشِمِ سختي رشياسي باخ و بوسون ولاِت            شمَومه هشك و ستي، بو پِيكُل و شوُدر نماي (همان، ص

   (Veshme sakhti reshiāse bākho būsone velāt/ shamoma hoeshko seti, boo 
peikoelo shewdar nemāy.) 

و نيز بوي شـبدر  » پيكل«باغ و بوستان مردم آفت زده شده، ترنجها خشكيده و سوخته اند و بوي گياه دارويي *
 به مشام نمي رسد.
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؛ شال و كلاه سروري مردم نيز گم شـده  است  كناندر چلة سرد زمستان، اجاق گرما دهنده خاموش و كپر چكه 
است. ديگر فروردين كوهستان براي شاعر ناز و خرم نيست و چكاوكان آواز نمي خوانند؛ ديگر خبري از خرمّي و 

 سرسبزي كوهساران اطراف سيمره و نيز سرسبزي سراب گاماسياب نيست.

 نازِ فروردين و سازِ كُل كُلاومِ گمُ بيه                  كوگم اي قفس پري، دو بالِ بازمِ اشكيا            

   (Kowgem ei ghafas paři, doe bāle bāzem eshkiā/ nāze farvardino sāze 
kolkolāwem goem bia.) 

 كبكم از قفس پريد، دو بال بازم شكست، ناز فروردين و ساز چكاوكم گم شده است.*

 پِر آولِه                             يكه دارِ ساخسِ َبرزِ سراومِ گم بيهدشت و راخيز، تك و تنيا، ژير پا 

   (Dashto rākhiz tako Taniā žire pā peř āwelah/ yaka dāre sā khase barze serāwem 
goem bia .) 

در سرچشـمه هـا   برگردان: دشت و كوهستان، يكه و تنها، زير پاهايم پر از آبله است، تنها درخت پر ساية بلنئدم 
 گم شده است.

 سي چله زمسون و تَژگا كور و هرجولِ كَپر                          سرد و كركپ خيفه دل، شال و كلاومِ گم بيه

   (Si chela zemsono tažgā kūro horjūle kapar/ sardo keřkep kheifah del, shālo 
kelāwem goem bia.) 

 اموش و كپر چكه كنان؛ سرد و ساكت، با دلهره، شال و كلاهم گم شده است.چلة زمستان است و تنور خ*

 نفكه فرهادم و شيرين گيرِ فرهاد كُش هتي                         ساق شوديزمِ لنگ و نالِ هلاومِ گم بيه

   (Nefkah farhādemo shirin gire farhādkosh hati/ sāghe shewdizem laŋo nale 
helāwem goem bia.) 

وارث فرهاد هستم، و شيرين گرفتار فرهاد كشها شده است؛ ساق پاي شبديزم لنگ و نعـل دويـدنم گـم شـده     *
 است.

 )14نوم و نيشونم نجورنِ اژ كتاوِ سيمره                             ولگ سوزِ هرمز و گاماسياومِ گم بيه (همان، ص

   (Nōmo nishōnem najūren až ketāwe seimera/ valge sewze hoermezo 
gāmāsiāwem goem bia.) 

 نام و نشانم را از كتاب سيمره سراغ نگيريد؛ برگ سبز هرمز و گاماسيابم گم شده است.*

 

 

 اخلاق حسنه گذشتگان وعشايري زندگي صميمي  غمياد -3-3
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ايف و ايـلات مهـاجم، ايجـاب    زندگي ييلاقي و قشلاقي و خشونتهاي گاه و بيگاه طبيعت و نيز هجوم و غارت طو
مي كرد كه خانواده ها و طوايف لك در درون خود پيوستگي عـاطفي، اجتمـاعي و فرهنگـي نيرومنـدي داشـته      
باشند؛ گذشته از اين، گذشتگان و اسلاف لك زبان ما در داشتن اخلاق نيكو، مردي و مردانگي، انصاف و عـدالت  

ضمن يـادآوري  در يك مثنوي انتقادي نوستالژيك نيز ه اند. شاعر و نيز غمخواري مظلومان و يتيمان، سرآمد بود
 خورد:حسرت مي ها، بر فقدان و فراموش شدن آنهاخوبيآن 

 مه هم ياد چيت و داواره مكمَ                                            اژ نسلِ جديد هاواره مكمَ

   (Me ham yāde chīto dāwāra makam/ až nasle jadīd hāwāra makam.) 

 من هم به ياد چيت و سياه چادر افتادم، و از نسل جديد فريادها سر مي زنم.*

 مردم قديم اصالَتُن داشت                                                  مردي و انصاف عدالَتُن داشت

   (Mardeme ghadīm esalaton dāsht/ mardio ensāf, edālaton dāsht.) 

 مردم قديم با اصالت بودند، مردانگي و انصاف و عدالت داشتند.*

 اسَكه كار فره، دلسردي نوُي                                              رسم حق كشُي، نامردي نوُي   

   (Askah kār fera, delsardī newi/ rasme hagh koeshī, nāmardī newi.) 

 بود و دلسردي كم بود؛ رسم حق كشي و نامردي وجود نداشت. آن روزگار، كار زياد*

 اَژ هلگه دوان كس شكََت نوُي                                             ياگه دشمني بي جهت نوَي

   (Až halgah dewan kas shakat newi/ yāgah doeshmanī bijehat newī.) 

 هيچ دشمني بي جهت وجود نداشت.كسي از كارهاي طاقت فرسا خسته نمي شد، *

 و گرد دسگيرن دس بازي نوُي                                            دت بد لباس ناز نازي نوُي

   (Va gard dasgīron das bāzi newi / dete bad labās nāznāzi newi.) 

 و نازپرورده نبودند.بازي و شوخي با نامزد و نامزدبازي وجود نداشت، دختران، بد لباس *

 كراس فرفري قي باريك نوُي                                              لچل هوكاره و ماتيك نوُي

   (Kerās ferferi, ghei bārīk newī / lechal hūkarah va mātīk nowī.) 

 .پيراهن فرفري و كمر باريك وجود نداشت و لبها به ماتيك عادت نكرده بودند*

 نه گلاو نه عطر نه سرخاوي بي                                            گَپل پِرچ و پاك بي لاقاوي بي

   (Na goelaw na atr na soerkhāwi bī/ gapal percho pak bi laghawi bī.) 

 نه گلاب بود، نه عطر و نه سرخاب. صحبتها پاك و بي كنايه بود.*
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 م واَ ژنَل چ ير   (همـان، ص يادخ راخ دار ولچَكَِل ك ير                                                 يادخ 150هوار و 
( 

   (Yāde a ženal cham va hwār va kheir/ yāde lachekal kerākh dār va kheir.) 

 به خير.ياد آن زنان چشم به زمين دوخته و سر به زير و نيز ياد لچك هاي گُل دارشان *

 نالد:محبتي روزگار ميهاي گذشته، از بيها و دوستييا در اين بيت، ضمن ياد غمخواري

 دي كس ار چلوسك صو اَر دنگ هاواري نماي                          بافَه بافَه درد ماي دسِ پرستاري نماي

   (Dī kas ar choelūske so ar daŋe hāwāri nemāy/ bāfa bāfa darda may, dase 
perastāri nemāy.) 

 ديگر هيچ صبحِ زود فرياد رس كسي نيست، بغل بغل درد مي آيد و دست پرستاري پيدا نيست.*

 كند:هاي خوب گذشته شكوه ميدر اين بيت، از فقدان رسم

 

 جا مينگون اَر جا منينه هنكَ نه گپ و گُر نه دس نارينه ژني                                  معرفت كاسه كَلِ اي 

   (Na henak, na gapo goeř, na dase narina žani/ marefat, kāsa kale ei jā miŋon ar 
jā mani.) 

نه شوخي، نه صحبت گرم، نه دستان نوازنده اي هست و معرفت مانند كاسه شكسته اي است كه در اقامتگاهي *
 به جا مانده باشد.

 دهد:در روزگار كنوني ناله سرمي راستيحق و و در اين بيت، از ضعف 

 )103چه اَژ لاف و درو بيتر، چه اَژ علم و هنر گَن تر (همان، ص/كرم وختي حق و راسي كز و بي نزگ و بيمارنِ

   (Keram vakhti hagho rasi kezo binezgo bīmaren/ cha až lāfo doerū biter, cha až 
elmo hoenar ganter.) 

تي كه حق و راستي، نگران و ناتوان و بيمارند، هيچ چيز از لاف و گزاف و دروغ بهتر و هيچ چيز از علـم  كرم وق*
 و هنر بدتر نيست.

 گويد:كه امروزه به لطف سردي اهل زمانه برافتاده است، مي» كاسمسا«در بيتي از رسم خوب 

مگر اي ولاِت ايمه رسـمِ كاسمسـا نيـه  (همـان،              زاره مارنِ ار زمين كُلپيچكِ و پير و يكا                    
 )43ص

   (Zārah māren ar zamin koelpicheko pīr va yakā/ magar ei velate ima rasme 
kāsemsā nia.) 
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بچة قنداقه و پيرمرد با هم، از شدت گرسنگي به خود مي پيچند؛ مگر در بـين مـردم مـا رسـم غـذا دادن بـه       *
 ارد؟همسايه وجود ند

 )28منن سخته پيا داري نمَنيه                                            خَريو و بي كس و كاره بچِيمن  (همان، ص

   (Manen sakhta piādāri namania/ kharivo bikaso kārah bechimen.) 

 ماندن سخت است، مردانگي نمانده، غريب و بي كس برويم.*

 )36شادي اژ بيخ كَنيا، زويخ و خصُه هواردن چني (همان، ص           /خَنَه اي لچ توريايه عين ديو اَژ بسم االله 

   (Khana ei lech tūriayah, eine div až besmeĽa/ shadi až bikh kaniā, zuikho 
khoesah howarden chani.) 

 االله؛ ريشة شادي از بيخ كنده شده، غصه خوردن تا كي؟خنده از لبها قهر كرده، مانند ديو از بسم *

و البته هميشه اين بازگشت به آن دوران، همزاد و همراه با حسرت و غم است، حسرت بر خوبي هـا و صـميميت   
 :؛ مانند اين بيتآن روزگار

وركي ژنَِ مال همسا نيـه (همـان،   آيلِ بي دا همته زارِ دنگ گَرميكه ولي                                لاوه لاوه پا هل
 )43ص

    (āyle bi dā hamtazāre daŋe garmika valī/ lāwah lāwah pā halūrki žane 
mālhoemsa nia.) 

بچة مادر مرده در انتظار صداي گرمي است، اما صداي لاوه لاوه(نوعي لالايي) زن همسـايه بـر گهـوارة او نمـي     *
 آيد.

ميت و گرمي گذشتگان و نيز ترحم آنان بر يتيمان است. بچه اي كـه از دامـن   حسرت شاعر بر صميكه متضمن 
پر مهر و محبت مادر محروم گشته، چشم انتظار صدايي گرم و مادرانه و دسـت نـوازش اسـت. در گذشـته زنـان      

روزه به همسايه به بچة مادر مرده محبت نموده، به او شير داده و بر گهواره اش لالايي مي خواندند؛ چيزي كه ام
 فراموشي سپرده شده است.

 روستايي زندگيساده  و شؤوناسباب و اثاثيه  ،غمياد آداب و رسوم -3-4

آداب و رسوم گذشته و نيز نوع زندگي و اسباب و اثاثيه آن در سرشت ما نقش بسته و به نوعي جزو شخصـيت و  
 كند:ميشيرين گذشته را در ذهن ما تداعي كه يادكرد آنها خاطرات تلخ و هستند؛چنانفرهنگ ما  

 اژ خصُه جرگم دو نيمه مكمَ                                         ويرِ ايل و كوچ قديمه مكمَ

    (Až khoesa jargem do nima makam/ vīre iľo kūch ghadīma makam.) 

 كوچ دوران قديم مي افتم.از شدت غم و غصه جگرم را پاره مي كنم و به ياد ايل و *

 پيال كدخدا كلاو دوره دار                                           كُل دو قطاري شمرتَه سوار،
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 رفيق و هم دنگ وِهارلم بين                                         كمون دارِ دور شكارلم بين 

(Piyāl kadkhoedā kelāw dewra dār/ koeĽ doe ghatārī shemertah swar, 

Rafigho hoemdanŋ vehāraĽem bīn/ kamondāre deor shekāralem bīn.) 

مردان كدخدا با كلاه هاي لبه دار پهلوي، با قطارهاي دو رديفي و سواران چابك، رفيق و همراز بهارانم بودند و *
 كماندار محاصره كننده شكارهايم بودند.

 ياد عروسل چوپي هواز و خير            و خير                            ياد زيكَه زيك دنگ ساز

    (Yāde zīkah zīk danŋe sāz va kheir/ yāde arūsaĽ chūpī hwāz va kheir.) 

 ياد صداي زيك زيك سرنا به خير، ياد عروسان رقاص سنتي به خير.*

 ايسكه دي كهر سواري نيه                                             نقيزه و دس گاياري نيه 

 نه اَر سر ملَه دنگ هاواري هس         نه چكِه چكِه ژير داواري هس                                

 (Iska dī kehar swāri nia / neghiza va das gāyāri nia; 

Na cheika cheika žir dāwāri has/ na ar sar mela danŋ hāwāri has.)  

در اين زمان كهر سواري نيست و كسي با گاو زمين را شخم نمي زند. نه چيستان گويي در زير سـياه چـادري   *
 هست و نه فريادي از گردنه ها به گوش مي رسد.

 ياد زنگ مل ساورين و خير          ياد سم كُتون اسب و زين و خير                            

 ياد كَپِنكَ فيسيا و خير                                                 تُريسكه آگر گيسيا و خير

11Fياد تكَلَه        ياد كليكَل پتَه رِس و خير                                      

 و جمِ مس و خير 11

 )151ياد قيله قيل كلَه شير و خير  (همان، ص             دنگ بلورل ماله ژير و خير                                  

(Yāde semkoetōn asbo zin va kheir/ yāde zaŋe meĽ sāwerin va kheir. 

Yāde kapenak fīsīa va kheir/toerīska āger gīsīa va kheir. 

Yāde keĽīkaĽ pata res va kheir/yāde takelew jōme mes va kheir. 

Daŋe belūral māľa žir va kheir/ yāde ghīla ghīl kelashir va kheir ) 

ياد زنگ آويخته در گردن بز نر به خير. ياد فرجي هاي نمدين خيس شده   ؛ياد سم كوبان اسبان آماده به خير*
و كاسة مسي به خير. ياد صـداي  » تكَلَه«و ياد شعله هاي آتش برافروخته به خير. ياد انگشتان ريسنده و نيز ياد 

 و نيز ياد صداي قوقولي قوقوي خروسها به خير.» ماله ژير«فلوت ها به هنگام جشن 

 بيات كه به بخشهايي از رسوم گذشته اشاره دارد:يا در اين ا

 و گيسِ بِريا و خرِتد شوينِ گرم و لَشِ سر          كَل و كويچه چوين چمرگَه لابرون و وِيمِ رو                     
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    (Kalo kuicha choin chamarga lāberōno veimerū/ shoine garmo lashe sardo gise 
beria va kherret.) 

برگردان: در كوي و برزن همانند مراسم عزاداري گيسوان را مي برنـد و شـيون و زاري مـي كننـد؛ شـيون داغ و      
 جنازة سرد و گيسوان بريده فدايت شود.

 )40بِيت داخ پاتجَيرِ مشكه هيها و خرِت  (همان، ص         دنگت اير آر و بِگالن، ايل و كوچم خو بِلاونِ          

    (Daŋet eir āro begāľen, ilo kūchem khū belāwen/ beite dākhe pā tajire mashka 
heihā va kherret.) 

صدايت را رساتر كن و فرياد بزن، ايلِ در حال كوچم را نوازش كن؛ سرودهاي داغ كنار پرچين به هنگام مشك *
 زدن، فدايت شود.

 آسيب و صدمة مرگ غمياد مربوط به خاطرة رفتگان و نيز شدت -3-5

از جمله بن مايه هاي فكري در هر فرهنگ و تمدني، مسألة مرگ است؛ مسـأله اي كـه در طـول تـاريخ ذهـن و      
تفكر آدمي را به خود مشغول ساخته و انسانها در گذر روزگار در اين مورد به شكل هاي گونـاگون ديـدگاه هـاي    

؛ خصوصاً آنجا كـه مـرگ قـاطع    لب توجه و قابل تأمل استخويش را بيان داشته اند. ديدگاه شاعر به اين امر جا
به مرگ و ناگزيري آدمي در برابر تلخ  نگاهي باپيوندهاي مستحكم خويشي و دوستي شده باشد و آنجا كه شاعر 
 :بيندآن، زندگي شيرين و پيوند صميمي با نزديكان را از دست رفته مي

 )64قَل پنجي اَر دورِ ملم جر داسي   (همان، ص                    مرگ خيمه اَر گيونِ بي ثمر داسي              

    (Marg kheima ar gione bi samar dāsi/ ghalpanji ar deore melem jar dasi.) 

 مرگ بر جان بي ثمرم خيمه زده و دستهايش را دور گردنم قفل كرده است.*

رنگ و بوي فلسفي به خود مي گيرد و به نـوعي تفكـر   ضمن حفظ جنبة غميادوار، تفكر شاعر در خصوص مرگ، 
: مثلاً در اين ابيات كه بازتاب اندوه شاعر براثر از دست رفتن شادماني و آرامـش گذشـته   خيامي نزديك مي شود

 :اند

 يا و دينمبكِيش اي ساقي سر و درينم                                       دي چيه اي دس دن

 خمَبار و خمار، اَر زمين هنگتي                                   بدبخت و بي كس، زار و خمَينم

 هوش اي سر پري، بي خيالِ گيژ                                 كموندارِ مرگ، ها اَر كمينم

 عشق اي دس هنگتي دوزخ نشينم      اَر ايمشو و داي گيونم نَرسَي                                 

 )185بِرشّن اَژ مولَق جمِ شراوِت                                          اَر خاك ستي سيا زمينم  (همان، ص

(Bekīsh ei saghī sar va darīnem/ dī chiah ei das doniawo dīnem; 

Khambāro khoemār, ar zamin haŋti/badbakhto bikas zāro khamīnem; 
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Hūsh ei sar paři, bi khiāle giž/kamondāre marg, hā ar kamīnem; 

Ar imshew va dai gionem narasi/ eshgh ei das haŋti dūzakh neshinem; 

 Beřshen až mūlagh jome sherāwet/ ar khāke seti siā zamīnem. ) 

را هر دو از دست داده ام؛ غمبارم و خمار، بـر زمـين افتـاده ام،    اي ساقي سر به درونم بكش، ديگر دنيا و دين * 
بدبخت و بي كس و زار و غمگينم؛ هوش از سرم پريده، بي خيال و گيجم، كماندار مرگ در كمين من است؛ اگر 
امشب به فريادم نرسي، عشق را از دست داده ام و دوزخ نشين شده ام؛ از اوج آسمان، جـام شـرابت را بـر خـاك     

 ة زمينم بريز.سوخت

شود ضمن ابياتي نوستالژيك، دست به دامان ميِ معرفت مي نوعي نگرش صوفيانه، بهره جستن از با گاه نيز البته
  تر نشان دهد:  كردنيتا تلخي مرگ را تحمل

 بگيردن ساقي ايواره وخته                                          و سر نمچو شوگارمِ سختَه

 و دين بي تو هردك بي ثمر                                 مدرسه و مسجد كُل بي آوختهعقل 

 عمري غافل اَژ حوضِ شراوِت                                      اي دسم چيه اي تيكه نخَتَه

 )185آساره بخته  (همان، ص گوش ده اي دنگم مرگم نَزيكه                                   اجل اَر كمين

(Begirden sāghi iwāra vaghta/ va sar nemachū shewgārem sakhta; 

Aghlo dīn bi to hardek bi samar/madrase w masjed koel bi āwakhtah; 

Omri ghāfel až hewze sherāwet/ei dasem chia iy tika nakhta; 

Gūsh da ei daŋem margem nazīka/ ajal ar kamīn āsārah bakhta. ) 

شب سختي است؛ عقل و دين بي وجود تـو،   ؛امشب سپري نمي شود ؛هنگام غروب است ؛بگردان جام را ساقي*
هر دو بي ثمرند و مدرسه و مسجد نيز بي عاقبت هستند؛ عمري از حوض شراب تو غافل بوده و اين لقمة نقـد را  

 ه، اجل در كمين ستارة اقبالم نشسته است.  از دست داده ام: صدايم را بشنو، مرگم فرا رسيد

 شود:سرانجام دست به دامن عشق ميو 

 ساقي ملالكم عشق مهمونم كَه                               آواره و ليوه و هراسونم كَه

 برژُنگت اير شين و يِه اشاره                                   تيري هاواله اَر سخونم كَه

 بيلا چو فرهاد خوينالي بچِمِ                                  شهيد اَر مخار كرماشونم كَه

 )186ياگه چوي مجنون، بي مال و ماولِ                          در و در اي دشت و بيابونم كَه ...  (همان، ص

(Sāghi maĽāľkem eshgh mimōnem ka/ āwārew livew herāsōnem ka; 

Beržōnget eir shīn va ye ashārah/tīri hāwāľa ar soekhōnem ka; 
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BīĽa chui farhād khoinalī bechem/shahid ar makhār kermāshōnem ka; 

Yāga chui majnūn bi mālo māwel/ dar va dar ei dashto biabōnem ka. ) 

ساقي التماس مي كنم عشق را مهمانم كن، آواره و ديوانه و هراسانم كن؛ مزگانت را بر هم بزن و با يك اشـاره،  *
تيري بر استخوانم بزن؛ بگذار مانند فرهاد، خون آلود از دنيا بروم، مرا در صخره هـاي بيسـتون كرمانشـاه شـهيد     

 م كن. كن؛ يا همچون مجنون بي خانمان، در دشت و بيابان در به در

 

 

 نتيجه گيري: -4

به خوبي مشهود است كه اگر شعر را به تعبير استاد شـفيعي كـدكني گـره    » پژاره«از بررسي مجموعه شعر لكي 
خوردگي عاطفه و تخيل بدانيم كه در زباني آهنگين شكل گرفته است، در شعر كرم دوستي نمونه هـاي زيبـايي   

غمياد اخلاق حسـنه گذشـتگان،    -هاي به شكل ،تعبير شده »غمياد«از عاطفه شاعرانه كه در اين مقاله از آن به 
يادكرد مرگ، دوران كودكي، يادكرد آبادني هاي گذشته طبيعت و نيز يـادكرد آداب و رسـوم و اسـباب و اثاثيـه     

با زباني هنرمندانه و زيبا در فرم و قالب سنتي عرضه شده اسـت. از ميـان ايـن گونـه      و -ساده زندگي گذشتگان
مكان و آباداني هـاي گذشـته    حاصل از دوري و جدايي از غميادعاطفي حسرت آميز، بيش از همـه   هاي

در شعر كرم دوستي به كار رفته است. در ميان تعابير و اشارات حسـرت   آن هايجلوهروستا و طبيعت بكر و 
       چپرهـا و   آميز متعدد، وصف ها و فضاهاي زنده و مجسم طبيعي برجسـته مـي نمايـد؛ بـويژه تصـاويري چـون      

خشم و خروش و تحرك سيمره و زندگي محسوس و جاري ها و كشتزاران و كوهساران گذشته، چيت
                 كه جغد بـر آن روزگـار نـاخوش مويـه     - سيمره امروز روزگار ناشاد و بي رونق در جنب كه در اطراف آن 

 .نمايد.آميزتر ميحسرت  -دهدمي كند و آواز حزين سر مي
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 ها:نوشتپي

                                                            
1- Psychological pathology 

شده است و در منطقة به اصطلاح لكستان، شامل زبان لكي جزو زبانهاي ايراني ميانة غربيِ شمالي(پارتي) است و به تعبيري از فارسي ميانه منشعب  - 2
گلستان و نيز  بخشهاي قابل توجهي از استانهاي لرستان، كرمانشاه، ايلام، همدان و خوزستان و نيز بخشهاي محدودتري از استانهاي قم، فارس، مازندران و

 (ر.ك: ايزدپناه، )بخشهايي از مناطق كركوك و خانقين عراق به آن صحبت مي شود.
  )200: نوعي قرعه كشي براي يارگيري در بازيهاي محلي. (پژاره، صانگري، منگري - 3
  )200: نوعي بازي محلي كه هركس ببازد بايد برنده را بر پشت خود سوار كند و مسافت معيني را طي كند. (پژاره، صاَتَتَري، متَتَري - 4
و عده اي بايد كلاه يكي از افراد گروه را بربايند و آن را به هدفي مشخص برسانند ؛ آن هدف  نوعي بازي محلي كه عده اي كلاه نمدي بر سر مي گذارند - 5
  .نام دارد» سرداك«
 كوشند تا كلاه يكي از آنان را بربايند.گذارند و چند نفر ديگر(تيم مقابل) مياي محلي كه طي آن، چند نفر كلاه نمدي بر سر ميبازي - 6
و به  شود و در اينجا به اشتباهشود؛ چنانكه گاهواره نيز در گويشهاي مختلف لكي، گاخواره و گَواره تلفظ ميلكل، هلولكي تلفظ مي هايدر برخي لهجه - 7

 ، گاخاره ضبط شده است.ضرورت وزني
ها و ارتفاعات مي پراكند تا در بهار در بلنديگيرد و بذر نباتات را كه در بهمن و اسفند در سطح زمين وزيدن مي اندمعرفي كرده موسمي بادي برخي آن را - 8

: 1384هاي اساطيري قائلند(نوري، شأن باد صبا دانسته و براي آن وجوه و ويژگيو برخي آن را بادي هم )115: 1378از دل خاك سر بر زنند.(غضنفري، 
618-620( 

 استاد ايرج رحمانپور، شاعر و خواننده صاحب سبك استان لرستان. -9
 و زهره تركَ.» رزهره د«معني  هب ؛است» ردزله« عر، اين تعبير را نادرست آورده است. شكل درست آن،شا - 10
گذارند و از نوع كوچكتر آن به عنوان هاي تازه پخته شده را روي آن مي، پوك يا تك: خوانچه، ظرفي گرد و بافته از ساقة گندم و حصير كه نان»تَكلَه« - 11

  كنند.كن) آشپزخانه استفاده ميپوش(دمدرپوش و دم
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